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 معاصر و اندورباوري در  الگوهاي خدا

  اسلامي ةهاي فلسف ظرفيت

  *رضا اكبري

 چكيده

ايـن سـه   . كـرد  دنبـال الگوي خـداباوري را   توان سه كلان مي ،معاصر اندوردر 
يك از ايـن سـه    هر. اييگر عمل، اييگر قرينه، اييگر ند از ايمانا عبارتالگو  كلان
شود  عمده را شامل مي ةگروي سه نظري ايمان. استالگو متضمن الگوهايي  كلان
ارتبـاط بـا اسـتدلال     ايمان در تعارض با استدلال عقلاني، بي ،ها آناساس  كه بر

 ـ گرايـي  قرينـه  .نيـاز از اسـتدلال عقلانـي اسـت     عقلاني يا بـي   ةعمـد  ةدو نظري
. گيـرد  مـي   بـر  را در) احتمـالاتي (اسـتقرايي   ايـي گر قرينـه برهاني و  اييگر قرينه
 ايـي گر عمـل و  محـور  آخـرت  ايـي گر عمـل  ةنيز مشتمل بر دو نظري اييگر عمل
بـه زبـان    هـا  آنسـازي   مراجعه به آراي فيلسوفان مسلمان و باز. محور است دنيا

بـا تأمـل در    ؛ مـثلاً كند براي ما ممكن ميرا  سخني با نظريات معاصر جديد هم
برهاني  اييگر قرينهسازي ديدگاه او در قالب  توان به باز مي سينا ابنهاي  انديشه

تـوان بـه بازسـازي ديـدگاه او در قالـب       صدرا مي هاي ملا و با تأمل در انديشه
همچنـين توجـه بـه آراي غزالـي امكـان      . از نوع سـوم اقـدام كـرد    اييگر ايمان

فهـم دقيـق الگوهـاي    . دهـد  بـه مـا مـي    ايـي گر عملرا در قالب  ها آنازسازي ب
ت فيلسوفان مسـلمان  يامعاصر و تلاش براي بازسازي نظر اندورخداباوري در 

دهد كه در مواجهه با الحـاد و الگوهـاي مختلـف آن نيـز      را به ما مي مكانااين 
  .كنيمخوبي عمل  به

  .فلسفة اسلامي، اييگر عمل، اييگر ايمان، يايگر قرينهباوري،  خدا :ها واژه كليد
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  مقدمه
در اين حيطـه دو سـؤال   . هاي معرفتي انسان بوده است وجود خدا همواره يكي از دغدغه مسئلة

ال اول ؤو آيا باور به وجود خدا نيازمند دليل اسـت؟ س ـ  چيست؟مقصود از خدا : محوري است
  .به وجود خدا است دوم ناظر به توجيه باور سؤالمفهوم خدا و  دربارة

بايـد بـدانيم   . دهد پاسخ به سؤال اول الگويي مفهومي در مورد خدا در اختيار ما قرار مي
 حوزة ديـن اسـلام  در . تاريخ الگوهاي مفهومي متعددي از خدا ارائه شده است در طولكه 

آن چيـزي كـه نـزد     بـا شـود   اشاعره ديده مـي  ةاي كه در انديش گونه الگوي مفهومي خدا به
را  خـدا كه اشاعره صفات  حالي در مثلاً. ، متفاوت استتكلمان معتزلي يا اماميه وجود داردم

نسبت به صفات معتقدند  خدابه نيابت ذات  دانند متكلمان معتزلي غالباً مي خدازائد بر ذات 
بـا يكـديگر و بـا    ها  آن تفاوت مفهومي صفات در عين عينيت مصداقي  و متكلمان اماميه به

ارائـه شـده    خـدا  ةهاي مفهومي متعددي دربار در سنت مسيحي نيز تلقي. ندا قائل خداذات 
سنت  باگونه كه در سنت توميستي وجود دارد  آن خداروشن است كه تلقي مفهومي . است

  .استمتفاوت الهيات پويشي وايتهد و هارتشورن 
. كنـد  مي بط پيدارهاي معرفت  يكي از مؤلفه منزلة بهتوجيه  ة مسئل هبپاسخ به سؤال دوم 
بـاور،  : معرفت نيازمند سه مؤلفه است هر رسد، ميكه به افلاطون  ،در تلقي سنتي از معرفت

، p ، به يك قضـيه،  aيك فرد، :شود گونه تعريف مي اساس، معرفت اين براين. توجيه، صدق
  :معرفت دارد اگر و فقط اگر

  ؛pباور داشته باشد كه  a) الف
  ؛صادق باشد p) ب
   1.موجه باشد pباورِ خود نسبت به در  a) ج

مقاله با  ة؛ الگوهايي كه در ادامشود مي مربوطالگوهاي مختلف اثباتي  پاسخ سؤال دوم به
تذكر اين نكته لازم است كه مـا در ايـن مقالـه بـه الگوهـاي مفهـومي        .شويم آشنا ميها  آن

  .كنيم تمركز مياند،  طتوجيه مرتب ةكه با مسئل ي،بر الگوهاي اثبات پردازيم و صرفاً نمي
. يم معلوم سـاخت ا آن در اين مقالهبررسي صدد يحات ذكرشده قسمتي از آنچه را درتوض

اسلامي چيست؟ تلاش مـا در ايـن مقالـه آن اسـت كـه بـا        ةهاي فلسف اما مقصود از ظرفيت
اسلامي معلوم كنيم كه بـا   ةمعاصر و رصد فلسف انشناخت الگوهاي اثباتي خداباوري در دور

را در ها  آنباور ديني  ةتوانيم در عرص تقرير مباحث سنتي فيلسوفان مسلمان مي خواني و باز ازب
  . بگذاريمدين معاصر  ةهايي معرفتي فراروي فلسف و فرصت دهيمنظريات جديد قرار  مقابل
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معاصـر را توصـيف و    انمنظور ابتدا هر يك از الگوهاي اثباتي خداباوري در دور  بدين
 ةهاي فلسف و در مواردي كلام، ظرفيت ،اسلامي ةو سپس با مراجعه به فلسفيل تحل مختصراً

از روش  اًمشخص ـروشن است كه در اين مقاله . كنيم اسلامي را در اين خصوص عرضه مي
  . شود استفاده مي يسه،مقادر مواردي روش  ، وتوصيف و تحليل

  
  اييگر عمل .1

شود و آثار عملي اعتقاد به وجـود   تي گذر ميشناخ از توجيه معرفت گرايانه عملدر رويكرد 
اعتقـاد   ،خـدا وجود  »هكافؤ دلايل له و عليت«با فرض . يابد خدا در زندگي انسان اهميت مي

  ،ديگـر  عبـارت  به. با توجه به آثار فراوان عملي آن در زندگي انسان موجه استاو به وجود 
را در اعتقـاد  بـاور خـود   توانيم  شي ميانه مواجهيم و با چنين روايگر در اينجا با توجيه عمل

را در اختيار مـا   اييگر مراجعه به متون فلسفي دو تقرير از عمل. موجه بدانيم خدابه وجود 
الگـوي اول را  . بـدانيم  اييگر الگوي عمل را دو الگو در كلانها  آنتوانيم  دهد كه مي قرار مي

شـاخص  . محور نـام نهـاد   ي دنياياگر و الگوي دوم را عمل محور آخرت اييگر توان عمل مي
  .الگوي اول پاسكال و شاخص الگوي دوم جيمز است

  
  محور  ي آخرتايگر عمل 1.1

اثبات وجود خدا  انه برايايگر استدلالي عمل ها انديشهطور خاص در كتاب  پاسكال به
بر مبناي اين . مشهور شده است» بندي پاسكال شرط«اين استدلال به . ارائه كرده است

اي قطعـي و   گونه استدلالي بر اثبات وجود خدا ما را به نتيجه لال در جايي كه هراستد
نيز از قـوت لازم   خداادله عليه وجود ديگر،  سازد و ازسوي بخش رهنمون نمي فيصله

كـه  كرد اي عمل  گونه انديشانه، به توان با تمسك به روش احتياط برخوردار نيست، مي
حاصـل آيـد و از خطـر    رين سود و منافع شخصـي  بيشتمنافع اخروي لحاظ كردن با 

بـاور بـه    گويـد  مـي بندي پاسكال  ديگر، استدلال شرط عبارت به. شوداجتناب لي احتما
گـرفتن سـود و زيـان اخـروي      نظر هاي ديني، به لحاظ عملي و در وجود خدا و آموزه

دا سـود  خ نبوددعاي رقيب، يعني اعتقاد به اانه، به ايگر معقول است و در نگاهي عمل
  . كند بيشتري نصيب ما مي

ما در زندگي دو وضعيت داريـم كـه در هـر وضـعيت دو امكـان       ،از ديد پاسكال ،واقع در
  : بدين شرح استكنيم  آن دو وضعيت و تصميمي كه ما اتخاذ مي. تصميم برايمان فراهم است
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انسـان   ،در چنين وضـعيتي  ،از ديدگاه پاسكال .)خدا وجود دارد(وضعيت نخست 
اسـت كـه در ايـن صـورت      خـدا يك گزينه اعتقاد بـه وجـود    :و گزينه پيش رو داردد

 خـدا ديگر عدم اعتقاد بـه   ةگزين. يابد  سود و سعادتي ابدي و نامتناهي دست   تواند به مي
ابـدي و لايتنـاهي گرفتـار    صورت از سعادتي ابدي محروم و به شقاوتي  است كه دراين

  .شود مي 
 :در اينجا نيز انسـان دو گزينـه جهـت تصـميم دارد     .)اردخدا وجود ند(وضعيت دوم 

رسـد كـه انسـان سـودي      نظر مـي  ست كه در اين صورت بهخدااول اعتقاد به وجود  ةگزين
اسـت كـه    خـدا دوم عدم اعتقاد بـه وجـود    ةگزين. دهد جهاني را از دست مي محدود و اين

  .صورت چيزي را از دست نداده است دراين
در وضعيت اول برنـده كسـي اسـت كـه بـر      . رد و باخت دارداين دو وضعيت حالت ب

 خداظاهر كسي است كه بر عدم وجود  در وضعيت دوم برنده به. بندي كند شرط خداوجود 
اگر فرد بـر  . دهد مهمي را در اختيار ما قرار مي ةدو وضعيت نكت ةاما مقايس. بندي كند شرط
آورد، اما اگر بر عدم  دست مي ندكي بهبندي كند و برنده شود، سود ا خدا شرط نداشتنوجود

صورت عواقب  يعني خدا وجود داشته باشد، دراين ،وجود خدا شرط ببندد و شرط را ببازد
بنـدي مختصـري از    اجـازه دهيـد صـورت   . تواند دهشتناك و نامتناهي باشـد  اين باخت مي

 :كنيمبندي پاسكال را ارائه  شرط

  خدا يا وجود دارد يا وجود ندارد؛ .1
  دهي به سؤال از وجود يا عدم وجود خدا ناتوان است؛ عقل در پاسخ .2
نهايت  نهايت زندگي بي صورت، معتقدان به او با بي اگر خدا وجود داشته باشد، درآن. 3

  .شوند پاداش داده مي) بهشت ابدي (=سعادتمندانه 
  .دپذير اگر خدا وجود نداشته باشد، زندگي هركس با مرگي طبيعي پايان مي .4
زيـرا   ؛يا وجود خدا هسـتيم  داشتنبندي بر يكي از دو طرف وجود ما ناگزير از شرط .5

  . بندي به زيان وجود خداست بندي عملاً شرط اجتناب از شرط
 است؛ (   ) ) ـپنجاه پنجاه(ن يا باختن در اين دو تصميم برابر داحتمال بر .6

بنـدي   اي شرط ر روي گزينهنگ انديش و مصلحت عاقبت و دورانديش و انسان محتاط .7
  . بر داشته باشدكه بيشترين جايزه و پاداش را در كند مي

 خـدا وجـود    ةنگر روي گزين ـ انديش و مصلحت عاقبت و دورانديش و انسان محتاط .8
   2.)با اندكي تغييرBrwon, 1984: 465-466  ( كند بندي مي شرط

2
1
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  ي دنيامحورايگر عمل 2.1
قابـل دفـاع    اما دليـل او را غيـر   بندي درست شرط ةا در مسئلويليام جيمز مدعاي پاسكال ر

جهاني  و كاملاً اينانه ايگر بندي پاسكال با رويكردي نسبي دفاع ويليام جيمز از شرط. دانست
توان گفت ويليام جيمز در دفاع خود از اين استدلال و تقرير  اي كه اجمالاً مي گونه ، بهاست

 3.ورزد طبيعت تغافل مي يبا ماوراارتباط باور ديني از  دوبارة آن

دغدغة اصلي ويليام جيمز، برخلاف پاسكال، حفظ ديانت و دفاع از ايمـان بـه خـدا و    
هـا و   هايي الهي نيست، بلكه او حل مشـكلات روانـي انسـان    زندگي پس از مرگ با انگيزه

 ،شناسي وانهاي خود در فلسفه، ر شجهاني را گرانيگاه تلا ها در زندگي اين ناميدبخشي به آ
كار گرفته شود و براي انسان  از نظر او هر آنچه در اين مسير بتواند به. شناسي قرار داد و دين

همين كاركرد مثبت دين  با توجه بهجيمز . مفيد واقع شود، حقيقت دارد و به مصلحت است
تجربـة   و ، به دينمادي شده در درة مهيب و لايتناهي جهان در زندگيِ انسانِ محدود افكنده

 .ديني بشر و شرطية پاسكال توجه نشان داد

دهد،  تواند جوابي قطعي در رد يا اثبات ارائه جايي كه عقل محض نمي ،از ديدگاه جيمز
عقل نيسـت، بلكـه روح   در ساحت توانيم تعليق حكم كنيم، چون روح انسان صرفاً  ما نمي

هست و ما مجاز هستيم كه  نيز ،يعني ساحت عواطف و اراده ،انسان داراي دو ساحت ديگر
هـا و   جيمز به فرضـيه . هاي خود دخالت دهيم گيري اين دو ساحت را نيز در برخي تصميم
را نيـز در   هـا  نآبخشد و حقيقـت   نسبي و ذهني مي و باورهاي ديني معنايي كاملاً شخصي

عينـي   مـري و الا حقيقت مطلق يا نفـس  درباب ،لذا داند و مي ها نآوري  ميزان كاربرد و بهره
شناختي  مقاصد روان برايابزاري  منزلة بهاو از دين صرفاً . كند اين باورها موضعي اتخاذ نمي

و احساسـات   ،ها، آرزوها، عواطف، تمايلات شبرد و عقل را نيز منقاد و تابع خواه بهره مي
  :گونه بازسازي كرد توان استدلال جيمز را اين مي. دهد ما قرار مي

اسـاس   ساز است كه صرفاً بر ناپذير و سرنوشت اجتناب و ابي زندهانتخاب اصيل انتخ .1
  .توان در مورد آن تصميم گرفت عقل نمي

مجـاز و محـق اسـت كـه      در مواجهه با يك انتخاب اصيلگيري  در مقام تصميمفرد  .2
  . گر خود دست به انتخاب بزند و اراده ،اساس سرشت احساسي، عاطفي بر

  .ندا هايي اصيل هاي ديني انتخاب بانتخا .3
 ،سـاز  ناپـذير و سرنوشـت   اجتنـاب  و يعني زنـده  ،هايي اصيل هاي ديني انتخاب انتخاب :نتيجه

  4.گيري كرد تصميم ها نآ درموردگر  اساس سرشت احساسي عاطفي و اراده توان بر هستند كه مي
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  يايگر ايمان .2
نخست استدلال در تعـارض بـا   در الگوي . ستا سه الگو ةگيرند انه در برايگر الگوي ايمان كلان

نيـاز از اسـتدلال    الگوي سوم نيـز ايمـان را بـي   . ارتباط با ايمان است در الگوي دوم بي ايمان و 
الگـوي   ةنماينـد . كند حد مؤيد يا منبه تلقي مي حال آن را براي ايمان مفيد و در عين داند و در مي

  .الگوي سوم پلانتينگا است ةيني و نمايندان ويتگنشتاايگر الگوي دوم ايمان ةنمايند  اول كركگور،
  

  يايگر الگوي اول ايمان 1.2
 ةارائ. هاى انفسى هاى آفاقى و پژوهش پژوهش: نهد كركگور ميان دو دسته پژوهش تمايز مى

اما اگر بخواهيم تمايز ايـن دو را از يكـديگر    ،تعريفى دقيق از اين دو پژوهش دشوار است
هاى آفاقى هرگونه پژوهشى را كه با امرى غير از شهود  ژوهشتوانيم بگوييم پ نشان دهيم مى
هـاى آفـاقى شـامل     اسـاس، پـژوهش   ايـن  بـر . گيـرد  مـى  بـر  درسـروكار دارد  و وجود آدمى 

هاى انفسـى   مقابل، پژوهش در. و تاريخى خواهند بود ،هاى تجربى، رياضى، فلسفى پژوهش
روشـى آنچـه داراى اهميـت     در چنـين . طريق تأمل در وجود خود هسـتند  هايى از پژوهش

سـيرى   ،با حركتى درونـى  ،شود انسان است، عمل به مقتضاي باور ديني است كه سبب مى
هاي  دن پژوهشاعتباركر كمبا  ،كركگور. قرار گيرد خداصعودى يابد و در ارتباط وجودي با 

 باورهـاي دينـي   ةبـار عقلـي را در  هـاي  ة اسـتدلال اقام ـ ،از نوع تـاريخي آن  آفاقي خصوصاً
چنـين   ةاز نظـر او اقام ـ . دانـد  فايـده و حتـي مضـر مـي     بـي  خـدا اعتقاد به وجود  خصوصاً
  :قابل قبول دارد  غير ةسه نتيج ،خصوص از نوع تاريخي آن به ،هايي استدلال

   ؛كاهد مي ،زند كه بخش مهم ايمان متدينان را رقم مي ،نخست آنكه از تعصب ديني
دهد كه با اهميت ايماني كه قـرار اسـت بـر آن     دوم آنكه شناختي تقريبي از واقعيت مي

  ؛استوار شود تناسبي ندارد
  .)فصل اول: 1385اكبري، ( اندازد سوم آنكه ايمان را به تعويق مي

ايمـان محتـاج برهـان نيسـت؛ آرى،     « :گويد اساس است كه كركگور در جايي مي براين
  .)68: 1374كركگور، ( »ايمان بايد برهان را خصم خود بداند

ارتبـاط  بـراي او  . گيـرد  با كنار نهادن دلايل آفاقي رويكردي انفسي در پيش ميكگور كر
اهميت دارد، ارتباطى كه نـه از سـر دلايـل آفـاقى      بيش از هر چيزىحقيقى فرد با حقيقت 

تفـاوت مـرد    ،از نظر كركگـور . است و نه از روى ظاهرسازى، بلكه ارتباطى وجودى است



 7   رضا اكبري

  1390، بهار و تابستان اول، شمارة دوم، سال حكمت معاصر

. زمره نيست، بلكه بسيارى از كارهـاى آن دو يكسـان اسـت   دينى و مرد عادى در اعمال رو
مرد دينى همانند مـرد عـادى    .»پذير نيست، بلكه امرى نامرئى است تفاوت اين دو مشاهده«

كه امور مذكور اصل  حالى در ،اما .مانند آن كند و پوشد، استراحت مى خورد، لباس مى غذا مى
كركگـور  . رى در زندگى مرد دينى ندارنددهند، نقشى محو زندگى مرد عادى را تشكيل مى

  :اي بسيار محوري دارد نكته
خداى حقيقى رود و تصور درسـت از   ةخان...  زيد، به اگر كسى كه در فرهنگ مسيحى مى

و كسى كه در بلاد  ـ اما نه با خلوص نيت ـ جا به عبادت پردازد داشته باشد و در آن...  خدا
ت    م و بىزيد و با شورمندى تما پرستى مى بت حد و حصر عبادت كند، هرچند به تمثـال بـ

كنـد،   چشم دوخته باشد، حقيقت بيشتر در كجاست؟ يكى از سر خلوص، عبادت خدا مى
كند و بنابراين، در  پرستد، ديگرى از سر نفاق و ريا عبادت خداى حقيقى مى هرچند بت مى
  .)73: 1374كركگور، ( پرستد واقع، بت مى

كركگـور عمـل دينـي در كنـار نيـت       ةدهد كه در انديش ـ نشان ميخوبي  اين عبارت به
محور است و در اين مسـير اسـتدلال    خداارتباط وجودي فرد با  ،و به عبارت بهتر ،صحيح

  .آفاقي كارايي ندارد
  
  يايگر الگوي دوم ايمان 2.2

تقـد  اول به آن مع ةكه در دور ،تصويري معنا ةدوم فلسفي خود از نظري ةويتگنشتاين در دور
آن معنـاي يـك لفـظ را     اسـاس  پذيرد كه بر كاربردي معنا را مي ةكشد و نظري دست مي ،بود

كـاربردي معنـا سـبب شـده اسـت كـه        ةاعتقـاد بـه نظري ـ  . كند كاربردهاي آن مشخص مي
  شباهت خـانوداگي،   زندگي، بازي زباني، ةويتگنشتاين از اصطلاحات متعددي همچون نحو

. و ديدگاه خود را توضـيح دهـد   ببرد خصوصي و نظاير آن بهرهپيروي از قواعد، نفي زبان 
. حاكم بر معناداري لفظ توجه كرد ةيابد بايد به قواعد نانوشت اگر هر لفظي در كاربرد معنا مي

قواعـدي نانوشـته    هـا  نآهاي مختلفي از زندگي وجود دارد كه در  نحوه ،نظر ويتگنشتاين از
 هـا  نآ ةكنند و لفـظ بـر پاي ـ   از الفاظ استفاده مي ها نآه موجود است و كاربران زبان با علم ب

گونـه   شود كه زبان هويتي اجتماعي دارد و اين گونه است معلوم مي اگر اين. شود معنادار مي
شناختي گوينده كه در دسترس ديگران نيسـت معنـادار    حالات روان ةنيست كه الفاظ بر پاي

تفاوت . دهد زي زباني را در اختيار ما قرار ميزندگي يك با ةكاربرد زبان در هر نحو. شوند
هـاي مختلـف زنـدگي سـبب تفـاوت در       قواعد نانوشته حاكم بر معناداري الفاظ در نحـوه 
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تسري قواعد از يك بازي زباني به بازي زبـاني ديگـر    ،كه اي گونه شود به هاي زباني مي بازي
  . خطا خواهد بود

. نهـد  هاي زباني ديگر تمايز مي باني دين و بازيويتگنشتاين با چنين ادبياتي ميان بازي ز
به ) Phillips, 1970(و فيليپس  (Malcolm, 1977)  انديشمندان متأثر از او مثل ملكومالبته (

هـاي   تسري قوانين حاكم بر معناداري الفاظ در بازي ،لذا .)ي دارندتر جدياين تمايز توجه 
آوري از هـر نـوع آن    اساس اسـتدلال  براين. زباني ديگر به بازي زباني دين خطا خواهد بود

 خدااستدلال بر اثبات وجود  كسي كه در صدد اقامة. است خدا ارتباط با اعتقاد به وجود بي
هريك از اين . كسي است كه قواعد بازي هندبال را به بازي فوتبال تسري دهد انندباشد هم

 موجبعد مخصوصي داريم كه در بازي زباني دين قوا. درا دارندو بازي قواعد خاص خود 
در  مـثلاً . اين قواعد متفاوت از قواعد بازي زباني علم است شود و معناداري الفاظ ديني مي

كه  حالي در .خدا اسم خاص استكند،  كه بر موجودي مشخص دلالت مي ،بازي زباني دين
دنبـال   بايد به ،صورت دراين. اسمي عام تلقي شود براي يك دانشمندممكن است  خدا ةكلم

از اسامي عام داراي مصداق اسـت يـا بـدون مصـداق و اگـر داراي      اين اسم آن بود كه آيا 
  .)فصل دوم: 1385اكبري، (فرد دارد يا خير  به مصداق است آيا مصداق منحصر

  
  يايگر الگوي سوم ايمان 3.2

عنوان با مدلي ةائاو با ار. ي دانستايگر امروزين سومين تقرير ايمان ةتوان نمايند پلانتينگا را مي
دهد كه انسان داراي حس الوهي  توضيح مي) Aquinas/Calvin model(كالون/مدل آكوئيناس

داراي شـأن   خـدا هـاي اثبـات وجـود     بنـابراين، اسـتدلال  . سازد است كه او را با خدا آشنا مي
تينگـا  پلان. كننـدگي  زدايـي اسـت و نـه اثبـات     حداكثر غفلـت  ها آنند و نه اثباتي و كار ا تنبيهي

را به بـاور   خداباور به وجود   (Plantinga, 1967) خداوند و ديگر اذهانبار در كتاب  نخستين
داشته باشـند،   ناپذير خدشه بدون اينكه استدلالي  م،مرد ةهم. تشبيه كرد» ديگر اذهان«به وجود 

 خدااور به وجود توان اين مطلب را به ب از ديدگاه پلانتينگا مي. اند وجود ديگر اذهان را پذيرفته
 .نيز معقول هستند خدانيز تسري داد و معتقد شد كه مردم در باور به وجود 

 ـ از  (Plantinga, 1982a) »گرايانـه بـه الهيـات طبيعـي     اشـكال اصـلاح  « ةپلانتينگا در مقال
بحث كرده است و اين اعتقاد را اعتقـادي پايـه تلقـي     خدابودن ايمان متدينان به وجود  موجه

سخن اصلي پلانتينگا در اين مقاله نفي الهيات طبيعي است كـه در آن بـا پـذيرش     .كرده است
باورهـاي    معرفتي پذيرش ةترين وظيف مهم. شود ي بر انجام وظايف معرفتي تأكيد ميايگر قرينه
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 دكـارت و كليفـورد  . گـرا باشـند   توانند قرينه ملحدان مي باوران و هم لذا هم خدا. صحيح است
(Clifford, 1879) پلانتينگا از افراد متعددي از هر دو گـروه  . ندا نمايندگان شاخص دو ديدگاه

اسـتفان  « ،(Abraham, 1985) »ويليـام آبراهـام  «، (Mitchell,1981) »باسيل ميچـل «. برد نام مي
از خـداباوران بـه   (Swinburne, 2004)  »ريچارد سوئين بـرن «و  (Wykstra:1989)» ويكسترا

مقابل، افرادي  در. ندمعتقد اي ديني بر شواهد و وجود چنين شواهديساختن باوره لزوم مبتني
مايكـل  «،  (Russell, 1957)»برترانـد راسـل  «، (Blanshard,1974)» برانـد بلانشـارد  «همچون 
  (Salmon,1978)»وسلي سـمن «و  (Flew, 1976) »آنتوني فلو« ، (Scriven, 1966)»اسكريون
دانند، معتقد به وجـود شـواهد كـافي     واهد ضروري ميساختن باورهاي ديني را بر ش كه مبتني

دليـل پـذيرش    همـين  نيستند و حتي به وجود شواهدي عليه باورهاي ديني اعتقاد دارنـد و بـه  
  .دانند موجه و نامعقول مي ناباورهاي ديني را 
نگاه ي سنتي به ايداند و با نقد مبناگر ي سنتي ميايگر بر مبنا  ي را مبتنيايگر پلانتينگا قرينه

نيـاز از   بـاوري پايـه و بـي     براي يـك متـدين   خداور به وجود رسد كه در آن با معتدلي مي
  . استدلال و صادق است
تضـمين   ةبا نگاهي توصيفي و از خلال نظري باور مسيحي تضمين شدهپلانتينگا در كتاب 

ــي  ــي م ــاي دين ــه باوره ــام . نگــرد ب ــا ن ــذارش ب ــاب اثرگ ــاي  در دو كت  ةتضــمين، مناقشــه
بـا نقـد و    ،(Plantinga, 1993b) تضـمين و كـاركرد درسـت   و   (Plantinga, 1993a)جـاري 

عرضـه   نامد مي) Warrant( »تضمين«كه  را اي هاي متعدد توجيه معرفت، نظريه تضعيف نظريه
بـودن ايمـان بـه     و موجه 5اتخاذ اين نظريه توجه او را از بحث معقوليت ايمان به خدا. كند مي

ــدا ــمين  6خـ ــه بحـــث تضـ ــه  د بـ ــان بـ ــتن ايمـ ــدااشـ ــاب خـ ــيحي ، در كتـ ــاور مسـ بـ
 ةتضمين بـه مسـئل   ةنگاه پلانتينگا در نظريِ. دارد معطوف مي  (Plantinga, 2000)،شده  تضمين

كـه از لحـاظ    ه،توجي ـ ةجاي استفاده از كلم دليل هم به همين توجيه نگاهي توصيفي است و به
توان قائل  مي به نظر او. كند فاده مياستتضمين  ةاي دارد از كلم انگليسي شأن دستوري و وظيفه

هاي خاص باورهاي ديني توليد  ي الوهي وجود دارد كه در وضعيتاسحساها  شد كه در انسان
 .ندا داراي تضمين خداكند و خداباوران در باور خود به وجود  مي

 Thomas Aquinas(توان به افرادي همچون توماس آكوئينـاس  مي ،مسيحيت ةدر انديش
 Herman Bavinck( ، هرمـان باوينـك  ) (John Calvin /1509-1564، كالون)1225-1274/

 ، گـوردن كـلارك  )Cornelius Van Til /1895-1987( تيـل  ، كورنليوس ون)1854-1921/
)Gordon Clark /1902-1985(ــوپر ــام كيـ  )Abraham kuijper/1837-1920( ، آبراهـ
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generally known as Abraham kuyper)(اردز، جاناتان ادو )Jonathan Edwards /1703-

 Benjamin( وارفيلــد. بــي.، بــي)Charles Hodge /1797-1878( ، چــارلز هــاج)1758

Breckinridge Warfield /1851  ( و ويليام آلستون)1921 ـWilliam P. Alston /1921 – 

  7.اند نوعي همين ديدگاه را داشته اشاره كرد كه همگي به) 2009
  

  8يايگر قرينه .3
 انخـداگراي . امـري ضـروري اسـت    خـدا دليل بر وجـود   ةاقام ،يايگر رويكرد قرينه در

دليل اقامه كرد و چنين  »خدا وجود دارد« ةكه بايد براي اعتقاد به گزار ندگرا معتقد قرينه
توان دو الگـو را در آن   مي ،يايگر الگوي قرينه كلان ةبا مطالع. وجود دارداي  ادلهدليل يا 

 ـگر ترتيـب الگـوي قرينـه    تـوانيم ايـن دو الگـو را بـه     ما مـي . مشاهده كرد ي قياسـي و  اي
منطق ارسطويي به  ةتوان فيلسوفاني را كه در قالب نظري مي. ي استقرايي بناميمايگر قرينه
 ـرگ قرينـه . ان قياسي گنجانـد ايگر اند در عداد قرينه خدا وجود دارد توجه كرده ةگزار ي اي

دادن حساب احتمالات از نوع بيـزي   شده و با مبنا قرار معاصر مطرح اناستقرايي در دور
برن شـاخص ايـن    سويين. كند صورت احتمالاتي اثبات مي را به »خدا وجود دارد« ةگزار

 ـگر قرينهنخست . ي استايگر نوع قرينه  ـگر ي قياسـي و سـپس قرينـه   اي ي اسـتقرايي را  اي
  .دهيم توضيح مي

  
  ي قياسيايگر ينهقر 1.3

 ةكننـد  توانـد اثبـات   يك استدلال در چارچوب قواعد برهاني مي ةي قياسي اقامايگر در قرينه
مهم آن است . ها اهميتي ندارد ي كميت استدلالايگر در اين نوع قرينه. تلقي شود خداوجود 

  .آن در چارچوب قواعد برهاني باشدكه محتواي استدلال و صورت 
  

  ستقراييي اايگر قرينه 2.3
هاي  ي استدلالايگر در اين نوع قرينه. كيد داردأها نيز ت ي بر كميت استدلالايگر اين نوع قرينه

 خـدا  نداشـتن را درمقابـل احتمـال وجود   خـدا متعدد در كنار يكديگر ميزان احتمال وجود 
 از طـرف  خدااين دو احتمال ميزان احتمال وجود  ةدر مقايس ،كه اي گونه دهند به افزايش مي

 ي ادلـة اي ـگر در ايـن نـوع قرينـه   . تعبيـري بـالاتر از نـيم اسـت     مقابل خود بيشتر است و به
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، )Teleological arguments(شـناختي  ، غايـت )Cosmological arguments(شناختي هانج
ــ  Argument from( ، معجــزه)Argument from religious experience(دينــي ةتجرب

miracle (وندش در كنار يكديگر لحاظ مي .  
گونه است كه جمع ميزان احتمال وجـود خـدا و ميـزان احتمـال      برن اين الگوي سويين

حقيقـي را  ة دو يـك منفصـل   اين ،به اين اعتبار كه ،گيرد نظر مي در برابرخدا را  نداشتنوجود
اگر احتمال هر طرف افزايش يابد احتمـال طـرف مقابـل كـاهش      ،صورت دراين. سازند مي
كند  دو حالت را معين نمي هريك از اين ةبرن ميزان احتمال اولي سويين ،ودر اين الگ. يابد مي

  .جويد و لذا از حساب احتمالات با الگوي بيزي سود مي
بـرن در اينجـا از روش    سويين. يك از دو گزينه است گام بعدي بررسي شواهد مؤيد هر

  اصل وجـود عـالم،   هايي همچون نظم عالم، دهد كه پديده او نشان مي. جويد تبيين سود مي
ايـن امـور ميـزان     ،يابنـد و لـذا   تبيين بهتري مي خدابا فرض  مانند آنديني، معجزه و ةتجرب

 منزلـة  بـه خـداناباوران   كه غالبـاً  ،شر ةپديد ،درمقابل. دهند را افزايش مي خدااحتمال وجود 
را پايين  خداميزان احتمال وجود  ،كنند استفاده مياز آن  خدا نداشتنشاهدي بر صدق وجود

را درمقابل  خداها به سود خداباوري است و احتمال وجود  برآيند پديده ،بنابراين. آورد نمي
 9.دهد افزايش مي خدا نداشتنوجوداحتمال 

  
 اسلامي ةهاي فلسف ظرفيت .4

تـر الگوهـاي    و به تعبير دقيـق  ،خدامباحث مربوط به اثبات وجود  ةاسلامي در عرص ةفلسف
توجه به چند نكتـه   مورد دراين. معاصر دارد براي فلسفة بسيار مهمي هاي بحث ،باوريخدا

  :ضروري است
هـاي   شده و در قالب دهاسلامي با زبان جديد خوان ةنخست آنكه لازم است سنت فلسف

اين همان كاري اسـت كـه افـرادي همچـون پلانتينگـا در مـورد       . زباني جديد ريخته شود
  .اند انجام داده ،آكوئيناس همچون ،فيلسوفان و متألهان سنتي خود
اسلامي با يكي از الگوهاي ذكر شـده پرهيـز    ةها در سنت فلسف دوم آنكه از تطبيق يافته

گفتـه   ممكن است بازخواني سنت فلسفي ما را به الگوهايي مشابه بـا الگوهـاي پـيش   . شود
شـود نيـز    معاصـر ديـده مـي    اناي با آنچه در دور هاي عمده تفاوت ،حال عين اما در ،برساند

و در اختيـار   كنـيم مهم آن است كه ما از سنت فلسفي خود الگوسـازي  . وجود داشته باشد
  .فيلسوفان معاصر قرار دهيم
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. دهـد  يـك الگـو را در اختيـار مـا قـرار نمـي       سوم آنكه مراجعه به سنت اسلامي صرفاً
ن فضـايي  ظرفيت فلسفه و كلام اسلامي بسيار فراوان است و مراجعـه بـه آ   ،ديگر عبارت به

  .نهد وسيع در اختيار ما مي
هاي فلسفه و كلام اسـلامي در ايـن حيطـه     به برخي از ظرفيت ،با توضيح اين سه نكته

  :كنيم اشاره مي
 ـايگر الگوسازي قرينه ةمراجعه به آثار فيلسوفاني همچون ابن سينا اجاز 1.4 قياسـي را در   ةان

ترين تقرير از  و كامل خدانا در اثبات وجود سي  ترين استدلال ابن شايد مهم .نهد اختيار ما مي
سينا خـودش آن    آمده باشد؛ استدلالي كه ابن التنبيهات و الاشاراتآن در نمط چهارم كتاب 

. شـود  سينا نيـز مشـاهده مـي     اين استدلال در ديگر آثار ابن. ناميده است10را روش صديقين
سينا،  ابن( المبدأ و المعاد، )به بعد 56: م1980سينا،  ابن( عيون الحكمههاي  بكافي است كتا

من الغرق في بحـر   ةالنجا، )به بعد 65: 1383سينا،  ابن( علايي ةنام دانش، )به بعد 22: 1363
سـينا،    ابـن ( عرشيهسينا همچون   هاي ابن و رساله) به بعد 566: 1379سينا،   ابن( الضلالات

  11.يمبررسي قرار كنرا ) 242: ق1400
  ،12صـدرا  انه از نوع خداباوري فطري در انديشـمنداني همچـون مـلا   ايگر انرويكرد ايم 2.4
  .شود و شهيد مطهري ديده مي 15آبادي، امام خميني االله شاه ، آيت14، علامه مجلسي13 عربي ابن

 از ديـدگاه  فطرت :خصوص ديدگاه شهيد مطهري توضيح دهيم اجازه دهيد اندكي در مثلاً
در انسان وجـود دارد و سـبب تمـايز او از    » بالقوه«نحو  ه بهاست ك هايي شهيد مطهري ويژگي

از ديـدگاه شـهيد مطهـري اهميـت      امور فطـري » بودن بالقوه«. شود ميجودات جهان وديگر م
در آثار متعدد در توضيح امور فطري از اين اصطلاح استفاده  ايشان دليل همين فراواني دارد و به

جـاي   گـاه نيـز بـه    .)241 :1371 ؛ مطهري،67ص، پاورقي 4ج: ب1373مطهري، (است كرده 
، )52 :الـف  1372 مطهـري، ( »اقتضـا «در آثار ايشان تعابيري همچـون  » بالقوه«استفاده از تعبير 

، )53: الف1372 مطهري،( »ماده«، )53 :ت 1373 ؛ مطهري،244 :الف 1370 مطهري،(» تقاضا«
 1370 مطهـري، ( »استعداد« و )66، ص4ج: ب1373؛ مطهري، 53: الف 1372 مطهري،( »بذر«

  .استفاده شده است) 162، ص1ج: ب1370؛ مطهري، 250 :الف
  :ندا اموري همچون موارد زير از امور فطري ،از ديدگاه شهيد مطهري

) 241 :1371 ؛ مطهـري، 74 :الف 1370 ؛ مطهري،52 :الف 1372 مطهري،(» جويي حقيقت« .1
  .از آن ياد شده است) 61 :الف 1370 طهري،م(» خواهي حقيقت«همچون كه با تعبيرهاي ديگري
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نيـز در آثـار    »بعد اخلاقـي «كه با تعبير  )78:الف1370مطهري،( گرايش به خير و فضيلت« .2
  .شهيد مطهري آمده است

كه با تعبيرهـاي ديگـري همچـون    ) 80 :الف 1370 مطهري،(» گرايش به جمال و زيبايي« .3
  .شود نيز در آثار شهيد مطهري ديده مي »بعد هنري«و ) 61: الف 1370 مطهري،( »هنر و زيبايي«

عنـاوين ديگـري چـون    بـا  كـه  ) 83 :الـف  1370 مطهري،( »گرايش به خلاقيت و ابداع« .4
نيـز بـه آن   » ميل به نـوآوري «و ) 61 :الف 1370 مطهري،( »خلاقيت، فناّنيت، ابداع و آفرينندگي«

  .اشاره شده است
كه با تعبيرهاي متعدد ديگـري   )90 ،84، 61 :الف 1370 مطهري،(» عشق و پرستش« .5

: ب 1372 مطهـري، ( »حـس تقـديس  «، )33 :الف 1373 مطهري،(» حس پرستش«همچون 
» خــداجويي، خــداطلبي و خداپرســتي«، )156 :2ج: 1366 مطهــري،( »دينــي ةغريــز«، )52

انسـان  « گاه نيـز عبـاراتي مثـل   . شود نيز در آثار ايشان ديده مي )119 ،2ج: 1360 مطهري،(
  .ايشان قرار گرفته است ةمورد استفاد )241: 1371 مطهري،(» بالقوه متدين است

  .)52: الف 1372 مطهري،( خواهي آزادي .6
  .)61 :الف 1370 مطهري،( طلبي برتري .7
  .)61: الف 1370 مطهري،( استميل به تشكيل خانواده  تابعميل به داشتن فرزند كه  .8

 مطهـري، (شناسـد   به حسب فطـرت خـداي خـودش را مـي    از نظر ايشان قلب انسان 
 :الـف  1373 مطهـري، (هست  خداانسان اقرار به وجود  ةيعني در خمير .)125 :ب 1372

 :ب 1372 مطهري،(شناسد  مخصوص ناآگاهانه خدا را مي ةو انسان با يك شام) 34 -  33
اد انسـان وجـود   گرايشي فطري نيز به او در نه ،خدادر كنار اين شناخت فطري از ). 127
خـود بـه خـود،     در فطرت و خلقت هر انساني احساس و تمايلي وجـود دارد كـه،   .ددار

 ـو انسـان م  خـدا ل ثَجهت م كشاند و ازاين سوي خدا مي انسان را به آهـن   ل مغنـاطيس و ثَ
در انسـان ميلـي وجـود دارد كـه آرام     « ،ديگـر  عبـارت  به). 32 :الف 1373 مطهري،(است 
چنـين   .)34 :تـا  مطهري، بي(» كه خود را با خدا و منبع هستي متصل ببيند گيرد مگر آن نمي

نحو فطري در  است كه سبب شده ايشان معتقد شود حس پرستش به خداتمايل فطري به 
آن عبادت را تجلي خواست روحـي    تبع  و به) 33 :الف 1373 مطهري،( وجود داردانسان 

اي كه نبايـد از نظـر دور داشـت آن     نكته). 122 :ب 1372 مطهري،(بشر تلقي كرده است 
دهـد و آن را   موجـودات تسـري مـي    را به همـة  خدااست كه ايشان در مواردي تمايل به 

  .)34 :الف 1373 مطهري،(داند  خاص انسان نمي
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. ي را در اختيار ما قرار دهدايگر هايي از الگوي عمل تواند نمونه مراجعه به آثار غزالي مي 3.4
واسـطة يـك    بندي خود را به كه پاسكال احتمالاً مباني و اساس استدلال شرطاند  برخي گفته

از ) Raimundo Martini/1220-1285( متكلم و مستشرق اسپانيايي به نام ريمونـدو مـارتيني  
جالب است بدانيم كه غزالي نيز متأثر از روايتي از حضـرت اميـر عليـه     16.گرفته استغزالي 

به روايات نيز ظرفيت عظيمي را دهد كه مراجعه  خود نشان مي ةبنو اين مطلب به. السلام است
  .را در اختيار انديشمندان قرار دهيم ها آندهد تا در زباني جديد  اختيار ما قرار مي در

  
  گيري  نتيجه

 ةهاي مختلف معرفتي مواجهـه بـا مسـئل    تلاش كرديم تا با استقصاي روش ،در اين مختصر
هـاي   روايات و انديشـه  و اعم از آيات ،جعه به سنت اسلامينشان دهيم كه مرا ،خداوجود 

خـواني و   را بـا بـاز   هـا  نآدهد تا  هاي عظيمي در اختيار ما قرار مي ظرفيت ي،كلامي و فلسف
اين ظرفيت بسـيار عظـيم   . معاصر قرار دهيم انبندي جديد در اختيار انديشمندان دور قالب
هـاي جديـدي را    بـرآن افـق   دهد و عـلاوه  ما ميجديد را به  انورود به گفتگو با دور ةاجاز

  .دهد هاي فكري قرار مي فراروي انديشمندان ديگر نحله
  
  نوشت پي

 

و پس از ) 1956(و آير ) 1957(م زان معاصر اين تعريف به صورت جديدش در آثار چيدر دور .1
هاي انـدك   با تفاوت) Rozeboom,1967 رزبوم براي مثال(شناسان  اين دو در آثار ديگر معرفت

ناقد اصـلي ايـن تعريـف در دوران معاصـر     . اين تعريف مورد نقد قرار گرفته است .آمده است
كند كه روزي گتيه به او گفته است كه مدير گروه از فعاليت اندك  بيان مي گانپلانتي. است» گتيه«

اي اسـت كـه    گفته است كه در صدد نوشـتن مقالـه   گاگتيه به پلانتين. پژوهشي او ناراضي است
بـا دو   كـه در آن ) 1963( نويسد اي بسيار مختصر مي چندي بعد گتيه مقاله. بسيار اثرگذار باشد

اين مقاله بسـيار اثرگـذار بـود و     .وارد كندجزئي علم  ر تعريف سهبساسي اشكالي ا مثال نقض
ترين فيلسوفان كه در اين مورد مطـالبي   از مهم. به آن مقالاتي نگاشتند واكنشافراد متعددي در 

» رزبـوم «و ) 1973(» هارمن«، )1969(» پاكسن«و » ررِل«، )1967(» گلُدمن«توان به  اند مي شتهون
  .ره كرداشا) 1967(

، 1384خسـروي فارسـاني و اكبـري،    : بندي پاسكال نك وص تقريرهاي متعدد از شرطدرخص .2
  .163ـ  129صص
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اكبـري و خسـروي   : نـك  ،پاسـكال  ةتقرير ويليـام جيمـز از شـرطي    ةبراي توضيح بيشتر دربار .3
  .120ـ  95 ص، ص1389فارساني، 

  .120ـ  95 :1389خسروي فارساني،  ← خصوص اين تقرير در .4
 ـ خداوند و ديگر اذهانينگا اين نگاه را در كتاب پلانت .5 آيـا ايمـان بـه خداونـد، معقـول      « ة و مقال

  .داشته است )1979( »است؟
آيا ايمان به خداونـد  «، )a 1982( »گرايانه به الهيات طبيعي اشكال اصلاح«هاي  لهدر مقاپلانتينگا  .6

و  )b1982(» شـده دربـاب معرفـت شناسـي اصـلاح     «، )1981( »به نحوي صحيح، پايه است؟
  .به اين نگاه توجه كرده است )1986(» توجيه معرفت شناختي«

  .، فصل سوم1385 اكبري، ← با ديدگاه پلانتينگااي آشنايي تفصيلي بر .7
شناسـي مـورد اسـتفاده قـرار      گرايي در اينجا معنايي است كه در مباحـث معرفـت   مقصود از قرينه .8

قرينـة  . پـذير سـخن گفـت    نا پذير يا قرينة نقض نقض توان از قرينة شناسي مي در معرفت. گيرد مي
همچنين در . تواند تقسيمات ديگري باشد منفرد و قرينة تجميعي و قرينة فردي و قرينة جمعي مي

. شـوند  صـورت متـرادف اسـتفاده مـي     شناسي دو اصطلاح قرينه و دليـل غالبـاً بـه    مباحث معرفت
المعـارف  ةدايردر جلد نهم » تاريخ شكاكيت« اساس است كه برخي همچون پاپكين در مقالة براين
بـا توجـه بـه ايـن     . پل ادواردز ويراست دوم از شاهد قياسي و استقرايي بحث كرده اسـت  فلسفة

توانـد از نـوع قياسـي يـا اسـتقرايي باشـد        توضيحات ازآنجاكه دليل ما بر صحت يـك ادعـا مـي   
گرايي  توان از تقسيمات ديگر قرينه ين ميهمچن. ايم گرايي را به قياسي و استقرايي تقسيم كرده قرينه

لذا بايد توجه داشت كه كاربرد قرينه در اينجا مساوق قرينة تجربي از نوعي كه مـثلاً  . سخن گفت
  .اي شر با آن مواجهيم نيست در مسئلة قرينه

بـه تفصـيل    وجود خداونـد در كتاب مشهورش يعني  )Swinburne, 2004( برن ديدگاه سويين .9
  .ده استتوضيح داده ش

الوجـود؛   حال اعتبرنا إذا أي أشرف و أوثق الباب هذا ...: باره چنين اسـت  سينا در اين  عبارت ابن .10
 مثـل  إلى .الواجب في بعده ما سائر على ذلك بعد يشهد هو و وجوده هو حيث من الوجود به فشهد
 ؛ أقول»الحْقُّ أنََّه لهَم يتبَينَ حتَّى سهمِأنَفُْ في و الĤْفاقِ في آياتنا سنرُيِهمِ« الإلهي الكتاب في أشير هذا
 حكـم  هـذا  إن أقـول  ؛»شَـهيِد  ء شـَي  كلُِّ  على أنََّه برِبَك يكفْ لمَ و أَ« يقول ثم لقوم؛ حكم هذا إن

  .)66 /3 :1375 ،ابن سينا ←(  عليه لا به يستشهدون الذين للصديقين
 ةزودي در مجل ـ ي ابن سـينا نگاشـته كـه اميـد اسـت بـه      ايگر رينهاي در موضوع ق نگارنده مقاله .11

  .منتشر شود معرفت  آيينة
از ديـدگاه   خـدا اي درخصوص فطري بودن اعتقاد بـه   حال نگارش مقاله لف اين مختصر درؤم .12

  .مندان قرار گيرد زودي در اختيار علاقه ملاصدرا است كه اميد است به فضل الهي به
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نـژاد،   غفوريمحمد   اكبري، رضا و ←عربي  ابن ةري در انديشدرخصوص فطري بودن خداباو .13
1389 .  

 بر عقول همة و است  بديهي صانع بوجود علم«: بخشي از سخن علامه مجلسي چنين است .14
 آفريـده  كـى  كـه  كنى سؤال كافران از اگر كه است فرموده تعالى حق چنانچه مفطورند، اين

 اللَّه في أَ كه است فرموده باز و است آفريده اخد كه گويند هرآينه را زمين و آسمانها است
َرِ شكفاط ماواتالس ضِ واسـت؛  زمـين  و آسمانها آفريننده كه هست شكى خدا در آيا الأَْر 
 گردانيده مخلوق و مفطور آن بر را مردم كه خداست فطرت حق دين كه است فرموده ايضاً
 گفـتن  و پرسـتى  يگانـه  و بـه توحيـد   امر را مردم گرديدند، مبعوث كه پيغمبران لهذا .است

 در خلـق  همـة  كـه  اينسـت  معنـى  ايـن  بـر  بينـه  و به صانع؛ اقرار نه نمودند »االله الا اله لا«
 خـود  به صانع پناه البته گردد مي كوتاه ظاهره وسايل از ايشان دست كه اضطرار و الجا وقت
 معتبـره  احاديـث  در مضـمون  ايـن  چنانچه دارند يگانه خداى كه نمايند مي اقرار و برند مي
 ).5: تا مجلسي، بي(» است شده وارد

نـژاد،   غفـوري اكبري، رضا و محمـد   ←خميني  آبادي و امام االله شاه براي آشنايي با ديدگاه آيت .15
1389.  

؛ 309 ـ ـ 310: 1993، بـدوي ؛ 27ــ   28: 1979بدوي،  ← بندي پاسكال براي آشنايي با پيشينة شرط .16
  .;Flew, 1979, p. 244; Rescher; 1985, pp. 138-139 ← نيز
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